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   له غناءسوء برداشتي تاريخي در مسأ

  با نگاهي به نظريه شيخ انصاري 
  

  حسان علي اكبري بابوكاني ا /حميد ايماندار
  

  چكيده
 و غناء نقش اساسي در ،صوت لهوي موضوع شناسي مفاهيم سه گانه لهو،

در نوشتار پيش رو صوت لهوي به مفهوم آواز معين بر  .داردتعيين حكم شرعي آنها 
 موضوع حرمت شرعي معرفي شده و لهو تنها در ،اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب

همچنين حرمت مطلق لهو و  .مصاديق منصوصه آن همچون قمار حرام مي باشد
 در همين .صوت لهوي به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نيست

له نسبت به بيانات شيخ انصاري در مسأاز سوء برداشتي تاريخي كه گان  نگارند،راستا
و نه صوت (  صوت مطرب،ويكه ، پرده برداشته و معتقد است  استغناء رخ داده

م در  را موضوع حرمت غناء مي دانسته و غناي محرّ )لهوي يا صوت مطرب لهوي
  .ي مشهور آن ندارد با صوت لهوي به معنانگاه ايشان ملازمه اي

  شيخ انصاري موضوع شناسي، صوت لهوي، لهو، غناء، :كليدواژه
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  مقدمه  -1
تبيين صحيح مفاهيم لهو و صوت لهوي و تحديد موضوع و حكم شرعي آنها 

 آن است كه برخي فقها و محققان  دليل اين ارتباط به.رابطه وثيقي با مبحث غناء دارد
اء را به مفهوم لغوي آن نپذيرفته و دايره حرمت  اطلاق حرمت غن،خرينبه خصوص متأ

 مشهور است كه شيخ ،به عنوان نمونه .غناء را به بخش لهوي آن منحصر نموده اند
انصاري حرمت غناء را به سبب لهو مي دانسته و براي غناء حرمت نفسي قائل نبوده 

واهد شد نظريه  به دلايلي كه در خلال مباحث اشاره خگان، ديدگاه نگارند اما از.است
موضوع كه ايشان در باب غناء و صوت لهوي به خوبي استظهار نشده و لازم است 
و بر  از اينر.شرعي غناء و صوت لهوي از منظر شيخ انصاري مورد بازخواني قرار گيرد

شان را در موارد مذكور  موضع واقعي اي،آنيم تا با واكاوي بيانات اين فقيه برجسته شيعه
ه نظريات اين فقيه برجسته اهميت اين بحث از آنجا آشكار مي شود ك .يمتبيين نمائ

فهم صحيح و دقيقي از كه ثير بسيار عميقي در فقهاي بعد از ايشان داشته و لازم است تأ
  .كلام ايشان در موضوع شناسي غناء و صوت لهوي صورت گيرد

و فهم به دليل اهميت مفاهيم غناء، لهو و صوت لهوي در تبيين مبحث غناء 
باره مطرح خواهيم كرد و پس از آن ي در اينابتدا مقدمه ا ،صحيح كلام شيخ انصاري

  .   نظريه شيخ انصاري مورد بحث قرار خواهد گرفت،به طور خاص
  

  مفهوم غناء و موضوع شناسي آن -2
 از ، تعاريف پر شماري است كه لغويان و فقهايكي از اسباب اجمال مفهوم غناء

 به شانزده تعريف مي )2/965/رساله في الغناء تويسركاني،( كه به اعتقاد برخيآنها ياد كرده اند 
مثل معنا  ،برخي از اين تعاريف تنها شرح الاسم و تعيين مراد عرفي مفهوم غناست .رسد

 ازم مفهوم غناست،برخي تعاريف تفسير باللّ ؛)2/965/همان( كردن اين واژه به خوانندگي
 ترجيع صوت ؛)2/964/همان(  چون كشش صوتمثل تعريف غناء به مفاهيمي

 بالا بردن صدا و پي در پي آوردن آن )2/1225/ذريعه الاستغناء( مطلق صوت ؛)2/965/همان(
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به اين معنا كه هر غنايي از جنس صوت بوده و مشتمل بر ترجيع،كشش و  ،)3/391/النهايه(
مثل  مصاديق است، ، تفسير بهبرخي از معاني غناء .بالا بردن و توالي اصوات است

صحاح (  و يا سماع)2/965/رساله في الغناء تويسركاني،( تعريف غناء به سرود و دو بيتي

همان طور كه روشن است اين معاني عرفي و كلي در تعريف غناء مراد به  .)2449/اللغه
مقصود نبوده و به نظر مي رسد براي تقريب ذهن و تبادر تصويري كلي از اين مفهوم 

 حقيقت غناء به عنوان معرف ذات و ماهيت آن،تا همين امر سبب شده  ه است؛بيان شد
بين  تعريف مشهور و مقبول غناء در ،در اين ميان .از نگاه برخي صاحبنظران دور بماند

 ؛3/126/ مسالك الافهام؛2/1074/رساله في الغناء تهراني،(  و اهل لغتبيشتر صاحبنظران اعم از فقها

  . صوت مشتمل بر ترجيع مطرب است )2/156/ارشاد الاذهان
 قيد ترجيع را در اين تعريف ذكر )2/1236/ ذريعه الاستغناء؛374/القاموس المحيط(برخي 

تفاوت در دو تعريف مذكور از  .نكرده و غناء را به صوت مطرب تعريف نموده اند
- صوت مشتمل بر ترجيع مطرب -آنجا نشات مي گيرد كه گويا قائلين به تعريف اول

ايجاد طرب نمي دانند و صوت داراي طنين و حسن ذاتي و فاقد ترجيع را مستعد 
 صوتي تنها با حسن ذاتي خود قابليت ايجاد طرب را داشته كه بسيار بعيد استمعتقدند 

ز ايجاد طرب نمايد  چنين شخصي بايد در گفتار روزانه خود ني، در اين صورت؛باشد
يم  در پاسخ مي گوئ.ين صوتي ذكر نشده استكنون مصداقي براي چندر حالي كه تا

 زير و بم و كم و زياد كردن پرده ، مراد از  ترجيع در ديدگاه قائلين به قول اولظاهراً
در علم موسيقي نيم پرده ها و كه  اما بايد گفت ، زياد استهاي صوتي با فواصل نسبتاً

اد اصوات مطرب و  براي همه گوش ها قابل درك نيستند ايجربع پرده ها كه بعضاً
 - ثانياً؛دلنشين مي كنند و ترجيع به مفهوم مورد توجه اين گروه نيز در آنها وجود ندارد

حتي اگر قبول كنيم كه قائلين به ديدگاه اول ترجيع را به مفهوم موسيقايي آن مي 
گونه كه همان -)و نه بالعكس(  مستلزم ترجيع صوت است،طربكه پذيرند بايد گفت 

 آوردن قيد ، و در اين صورت-  نيز متذكر شده)2/1236/ذريعه الاستغناء( يشريف كاشان
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 تعاريف در رابطه صحأ) صوت مطرب(، تعريف اخيربنابراين .ترجيع بيهوده خواهد بود
  .با غناء مي باشد

  
  مفهوم لهو و حكم و موضوع شرعي آن   -3

اژه لهو ي وابتدا سعي نموده ايم معاني مختلفي كه در منابع لغوي و فقهي برا
  :ذكر شده را استقصاء نمائيم

 شرح ؛15/299/لسان العرب( بازي و سرگرمي )2؛ )2/1223/همان( مطلق امر بي فايده )1

مطلق )؛ )5/258/ لسان العرب؛4/87العين( چه انسان را به خود مشغول كند آن )3؛ )555/مكاسب
استراحت نفس  )5؛ )2/1223/ذريعه الاستغناء( غفلت از چيزي به واسطه اشتغال به امر ديگر

چه انسان را از امور مهم باز  آن) 6؛ )559/المصباح المنير( چه مقتضاي حكمت نيست با آن
از جديت به هزل  )7؛ )2/1223/ذريعه الاستغناء( مي دارد هر چند مشتمل بر منفعت كمي باشد

ذريعه ( فعلمطلق امر باطل از قول و  )8؛ )4/293/مجمع البيان( و شوخي گرايش يافتن

  المواهب(  عن سبيل االله و احتجاب نفس مي شودچه موجب صد آن) 8؛ )2/1223/الاستغناء

 مثل ،برخي به بيان مصاديق پرداخته اند) 9؛ )1/452/ فقه الصادق؛1/728/في تحرير احكام المكاسب
ه كلام مشتمل بر فحش و استهزاء و افسان نكاح، ملاهي، جماع، معنا نمودن لهو به زن،

ي كه از قواي شهواني منبعث مي حركات )10؛ )2/1178/اردبيلي، رساله في الغناء( هاي خرافي
 دف زدن و هر آن  و موجب شدت شادماني و فرح مي گردد از قبيل رقصيدن،شده،

 حرام  اين قسم مطلقاً،به عقيده شيخ انصاري .)2/555/المكاسب( چه مفيد اين فايده باشد
كه غرض عقلاني ندارد و از قواي شهواني منبعث مي شود مطلق حركاتي  )11 ؛است

 اگر ،به عقيده شيخ )2/555/همان(  فرح و پايكوبي و رقصيدن نمي شودولي موجب شدت
 غرض عقلاني يا انبعاث از قواي شهواني باشد اين قسم حرام است ولي اگر ،ملاك
جب دخول در نوعي غفلت از خداوند كه مو )12 ؛ شدت فرح باشد حرام نيست،ملاك

  .)1/368/المكاسب المحرمه(  قمار و استعمال ملاهي موجود استچه در معاصي شود مثل آن
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   مفهوم لهوتحليل تعاريف مطرح درباره -3-1
  ناظر به مفهوم لغوي لهو است مثل تعريف دوم، كاملاً،برخي از تعاريف فوق

ه ويژگي هاي اقوال و اما به نظر مي رسد بيشتر تعاريف ب.  چهارم، پنجم و ششم،سوم
مثل  )حال يا به طريق شرعي و يا عرفي(  امور لهوي هستندء جزافعالي پرداخته كه ظاهراً

 استناد به آنها براي اثبات معناي ،روه هاي مصاديق موجود در تعريف نهم؛ از اينصمشخّ
باره تعاريف دهم و يازدهم كه مختص به شيخ انصاري  در اين.صواب است دقيق لهو نا

م گرفته و  ايشان حرمت لهو را مسلّظاهراً .است به خوبي بر اين امر شهادت مي دهد
مناط حرمت را در اموري حرامي مثل غناء و قمار به عنوان كه سپس خواسته است 

را  )يعني لهو(  اين علت،تعريف لهو ارائه دهد و بعد در تعريف دهم در يك دور باطل
 حرام نيستند و لغوي لهو كه به آنها اشاره شد مطلقاًاز آنجا كه معاني  .هم حرام بداند

خود لهو هم مصاديق روشني ندارد شيخ انصاري نا گزير براي اثبات حرمت لهو ابتدا 
تعريفي بدون مبناي مشخص ارائه داده و سپس بدون دليل يكي از آنها را قدر متيقن 

د نظر داشته و در  معناي عرفي غناء را م،است ؛گويي در تعريف دهم حرمت دانسته
، حال .قائل بوده است) و نه سببي به سببيت لهو( ناخود آگاهش براي آن حرمت نفسي

  . تعريف را هم بپذيريم حرمت رقصيدن و پايكوبي ثابت نيستبر فرض كه
 راه صحيح را پيموده ،به اعتقاد ما شيخ تنها در تعريف لهو به سرگرمي و لعب

تعاريف  . يعني اثبات حرمت لهو را تامين نمي كندهر چند اين تعريف نيز مقصود شيخ
تعاريف هشتم و  . حرمت مطلق لهو را ثابت نمي كنند،يكم تا هشتم نيز به فرض صحت

عن سبيل االله و دوازدهم برگرفته از قرآن كريم بوده و اگر قبول كنيم كه مفاهيم صد 
 و ي بدون حد مقدمه معصيت و حرام است تعريف،احتجاب نفس از خداوند و غفلت

امري  مرز معين و مجمل بوده و تعيين مصاديق آن تنها با هدايت شرع امكان پذير است،
 مثل حرمت استعمال آلات ، به آن اشاره شده استكه  در تعريف دوازدهم تضمناً

  .لهوي و قمار



  86 ــــــــــــــــــــ سوء برداشتي تاريخي در مساله غناء با نگاهي به نظريه شيخ انصاري

 . حرمت مطلق لهو قابل اثبات نيست، از معاني لغوي و شرعي ارائه شده،بنابراين
 حرمت برخي مصاديق لهو  نيز نهايتاً استكه در حرمت لهو به آنها استناد شدهرواياتي 

 روايت تقصير نماز در سفر براي صيد لهوي به مفهوم معصيت مثلاً .را اثبات مي كنند
 چرا كه ممكن است امور ؛كه صحيح نيست )2/547/المكاسب( بودن لهو گرفته شده

 . اسباب معصيت بوده باشند،م بودهديگري كه در سفرهاي شكاري پادشاهان مرسو
 را كه »ملاهي«شيخ انصاري در تفسير روايتي ديگر نيز تلاش نموده با تكلف واژه 

 ،ظهور در مفهوم آلات لهو دارد به معناي امور سرگرم كننده معنا كند تا از اين طريق
  .)2/550/همان( به مقصود خود يعني حرمت مطلق لهو برسد

شوند مي و سرگرمي   موجب فراموشي ياد خداوند، اموركه برخي به علاوه اين
 انسان را از همه امور ،نمي تواند دليل بر حرمت باشد چون اشتغال بالفعل به برخي امور

  .ديگر كه يكي از آنها ياد خدا باشد غافل مي كند و اين حرام نيست
ح  مصبا؛1/369/المكاسب( توان گفت همان گونه كه برخي فقها مي ،در نتيجه

 تصريح نموده اند تنها حرمت بخش خاصي از لهو قابل )18/168/مستند الشيعه ؛1/421/الفقاهه
 حتي حرمت قمار، .اثبات است كه جزء امور منصوصه هستند مثل حرمت آلات لهوي

 ، بنابراين.نمي توان تنها از باب لهوي بودن آنها دانستنيز  را صيد لهوي و امثال اينها
  براي تخريج مناط،تلاش شيخ انصاري و برخي ديگر از محققانه كيم مي توانيم بگوئ

 بر اساس استواري ،حرمت افعال لهوي مثل تلاش آنها براي تخريج مناط حرمت غناء
  .بنا نشده و بي نتيجه است

  موضوع شناسي و حكم شرعي صوت لهوي  -3-2
 لهوي را حرام بيشتر فقهايي كه معتقد به حرمت نفسي غناء نبوده اند يا تنها غناي
كه شايد از  (مي دانسته اند بيش از اين كه تلاش كنند حرمت مطلق لهو را اثبات كنند

ي خود بناي رأحرمت صوت لهوي را م )اميدي به نتيجه بخش بودنش نداشته اندابتدا، 
 موضوع و اجمال در هر دو بخشِكه  در مي يابيم  با تفحص در كلام فقها.قرار داده اند

به  . اگر بيشتر از اجمال در حكم و موضوع غناء نباشد كمتر نيست،ويحكم صوت له
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بيشتر است تا  معرف صوت لهوي نسبت به غناء باعث شده  فقر روايات و منابعِ،علاوه
 حال آن كه در ، بدون موضوع شناسي دقيق صوت لهوي از حكم آن سخن برانندفقها

 ابتدا از اينرو .ي ارائه نداده اند دليل اقناع كننده ا،تبيين موضوع و حكم صوت لهوي
  . بيان مي كنيمموضوع صوت لهوي را از كلام فقها

  : از اين قرارند،ذكر شده )و نه لهو( موضوعاتي كه براي خصوص صوت لهوي
مطلق صوتي كه براي دل  -  ؛صوتي كه از روي شعف فراوان سر داده شود -

خير ( ادات خوانده مي شودمشغولي و التذاذ سمعي خواننده و مستمع در غير عب

ذريعه ( صوت مشتمل بر تصانيف - ؛صوت بر آمده از آلات لهو -؛ )2/1480/الكلام

صوتي  - ؛صوتي كه به واسطه محتوا يا كيفيت اداء مصداق تلهي باشد -؛)2/1239/الاستغناء
 ائرالحان اهل فسق و كب -؛ )963/ 2/رساله في الغناء تويسركاني،( كه به آن قصد تلهي شود

الحان  -؛ )2/70/بحوث فقهيه هامه( الحان مختص به اهل فسق و كبائر-؛ )2/213/المكاسب(
اصوات ملازم با  -؛ )1/486/؛ مصباح الفقاهه2/221/المكاسب( متناسب با مجالس لهو و لعب

 خواجويي،( صوت مطرب -؛ )2/1225/ ذريعه الاستغناء؛2/21/مفاتيح الشرايع( مجالس لهو و لعب
  .)2/213/ المكاسب؛1/626/ي الغناءرساله ف

   مفهوم صوت لهويتحليل تعاريف مطرح درباره -3-3
 فارغ از صلاحيت آنها براي موضوع صوت ،حرام نبودن برخي از موارد مذكور

دادن مطلق صوت به سبب  مثل تعاريف يكم تا سوم؛ چرا كه سرم است،لهوي مسلّ
به  .ودن كيفيت آنها حرام نيستشادي يا براي دل مشغولي و زمزمه بدون لحاظ نم

 اما حرمت شنيدن صوت بر آمده از ، حرمت استعمال آلات لهو قطعي است،علاوه
  .آلات لهو بدون در نظر گرفتن كيفيت آن ثابت نيست

در تعريف چهارم نيز اگر مراد از تصنيف نوع خاصي باشد كه مختص مجالس 
رف ا ص تا نهم ملحق مي شود و الّلهو و لعب يا اهل فسق و فجور است به تعاريف هفتم

  . حرام نيست،آواز خواندن با صوت خوش
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 چرا ، دخالت محتوا در اتصاف صوت به لهويت صحيح نيست،در تعريف پنجم
كه اگر منظور از تلهي همان دل مشغولي و   ضمن اين؛كه مراد كيفيت صوتي است

به ( اگر مراد استهزاءسرگرمي با خواندن و شنيدن آواز باشد حرمت مطلق ندارد ولي 
وقتي تلهي  .باشد اين نيز خارج از مفهوم صوت لهوي است )خصوص در محتواي ديني

به مفهوم مذكور حرمت مطلق نداشته باشد حرمت نداشتن قصد تلهي نيز كه در تعريف 
  .ولي ثابت است، به طريق أششم آمده

ن با  اگر موضوع صوت لهوي صوت مطرب باشد نسبت آ،در تعريف يازدهم
 ،غناء تساوي كلي خواهد بود و صوت لهوي نيز مثل غناء حرام است و در اين صورت

 شيخ نيز به احتمال قوي به همين  به نظر نگارندگان،.جدال فقط روي الفاظ بوده است
  .معنا معتقد بوده است كه در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

است اما كلام فيض كاشاني  همان نظريه انصراف محدث كاشاني ،تعريف دهم
حال اگر صوت ملازم با معصيت را  درباره موضوع شرعي غناست نه صوت لهوي،

مي  ) استكه البته فيض كاشاني اين معنا را مد نظر نداشته( موضوع صوت لهوي بدانيم
توان گفت از اين جهت كه اين صوت فارغ از كيفيت آن مقدمه حرام و گرمي بخش 

 اما اين يك قانون كلي است و مختص به ،واند حرام باشدمجلس گناه است مي ت
 ديگر نيازي به موضوع ،معاونت صوت در انجام معصيت نيست و در اين صورت

  .شناسي و تعيين حكم صوت لهوي نداريم
 حول تعاريف هفتم تا نهم لهوي در بيان قريب به اتفاق فقها، موضوع صوت 

وم دارند و منظور از الحان اهل فسق و تعاريف هفتم و هشتم يك مفه. دور مي زند
ا آنان  همان الحان مختص به آنهاست كه در مجالس خود با آنها دمساز هستند والّ،كبائر

 م شوند كه عرف جامعه نيز بعضاًنيز ممكن است در خلوت و جلوت به الحاني مترنّ
 الحان تعريف صوت لهوي به .براي سرگرمي و استراحت روحي آنها را زمزمه مي كنند

 الحاني است كه ،متناسب با مجالس لهو و لعب نيز چنان كه از كلام شيخ برداشت شده
نكته اي كه بايد به  .با آوازهاي مجالس بر پا شده براي لهو و لعب مناسبت عرفي دارد
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صوت (  مساوي با تعريف فيض كاشانيغالباًمذكور  تعريف آن اشاره كنيم اين كه
 اما روشن است كه مراد شيخ انصاري تنها اصواتي ، مي شودپنداشته )ملازم با معصيت

نيست كه خواننده و مستمع در يك مجلس لهو و لعب مي خوانند و مي شنوند بلكه اگر 
و يك فرد به تنهايي آن را )  رقص آور باشدمثلاً( صوتي با اين اصوات متناسب باشد

كه شيخ انصاري در  ه اينبا عنايت ب. بخواند يا بشنود مصداق صوت لهوي خواهد بود
مبحث غناء علاوه بر تعريف صوت لهوي به الحان فسق و كبائر آن را به الحان متناسب 

ضمن  . مي توانيم مفهوم هر دو را يكي بگيريم،با مجالس لهو و لعب نيز تفسير نموده
 مجلس گناه نباشد و تنها عده اي براي سر گرمي ،كه اگر مراد از مجلس لهو و لعب اين
دور هم جمع شده باشند نه الحان ) و نه غناء خواندن كه حرام است ( آواز خواندنو

 . حرام نيست،آنان در خود مجلس و نه آواز متناسب با اين الحان

ل امر اين شد كه تنها تعريفي از صوت لهوي كه مي تواند موضوع پس محص
اسب با مجالس آوازي است كه متن ) حرمت نيستكه الزاماً(حكم شرعي قرار گيرد 

البته اگر از صوت لهوي به لس اهل فسق و يا مجالس لهو و لعب؛ همان مجا( گناه باشد
  ).مفهوم آواز ملازم با معصيت چشم پوشي كنيم

اين نوع ال اين است كه قائلين به اين مطلب چه استدلالي را در حرمت  حال سؤ
ه به عنوان مبدع اين نظريه يم شيخ انصاري كجالب است كه بگوئ. اصوات ارائه داده اند

 نظريه وي را تكرار نموده ، معاصرين خصوصاً ويلقب گرفته و بسياري از فقهاي بعد از
اند هيچ استدلالي را در حرمت صوت لهوي به مفهوم مورد اشاره خود مطرح ننموده و 

هر صوتي را كه كيفيت لهوي داشته باشد  پس از تعليل حرمت غناء به لهو بودن آن،
چنين ه لهو بودن و همما از اشتباه شيخ در تخريج مناط قطعي غناء ب .م دانسته استحرا

باره و بدون  وي چند سطر بعد به يك.پيش فرض وي در حرمت مطلق لهو سخن گفتيم
  . الحان اهل فسق و معاصي را حرام مي داند،استناد

 تعريف آن به صوت مناسب با ،كلام بعدي شيخ در خصوص صوت لهوي
اما اين  . لهو و لعب است كه همين درك از كلام ايشان مشهور شده استمجالس
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و ، توسط شيخ ارائه شده،ث كاشانيتعريف نيز به يكباره پس از نقد كلام محد 
  .استدلالي براي علت حرمت صوت لهوي به اين مفهوم ارائه نشده است

 با تعريف  نه حرمت مطلق لهو ثابت است و نه تعريف لهو-كه اولاً نتيجه اين
 حرمت صوت لهوي ثابت ، تا از حرمت لهوداده ارتباطي دارصوت لهوي كه شيخ ارائه 

 شيخ حرمت غناء را با استفاده از حرمت مطلق لهو ثابت مي داند و بنابراين -ثانياً .شود
نند مي توانند صوت لهوي را هم نمي شود گفت رواياتي كه حرمت غناء را ثابت مي ك

كه شيخ هم به اثبات حرمت   مضاف بر اين؛تسلسل و دور باطل است چون ،بگيرنددربر
 و حرمت آن را به سبب لهو مي طريق آيات و روايات اعتقادي نداشته،نفسي غناء از 

صوت (  شيخ براي حرمت صوت لهوي به مفهومي كه خودش ارائه داده- ثالثاً؛داند
است و ما هم روايتي سراغ هيچ استدلالي ارائه نداده ) متناسب با مجالس لهو و لعب

 كه ا اين تحريم كرده باشد الّ،نداريم كه صوت لهوي را به مفهوم مورد نظر شيخ
 همان الحان اهل فسق و فجور است كه روايتي در مورد آن وارد ،يم منظور شيخبگوئ

 آن استدلال نكرده  متعرض اين روايت نيز نشده و به،يخاما ش ؛)2/614/الكافي( شده است
چرا كه روايت أييد نمي كند، اين روايت نيز نظريه شيخ را تكه يم اما مي گوئ، است

ظهور در اين دارد كه استعمال الحان اهل فسق و كبائر تنها در تلاوت قرآن ممنوع 
روايت الحان فسق و معاصي را مساوي با  ،، در يك تفسيربه علاوه .است و نه مطلقاً

م هم همان صوت مطرب است نه صوت لهوي رّم مي داند و موضوع غناء محغناي محرّ
  .به مفهوم مورد نظر شيخ

باره از حرمت اسخ داده شود كه چگونه شيخ به يكال پحال بايد به اين سؤ
 در صورتي كه نه در موضوعيت اينها ،صوت لهوي يا الحان اهل كبائر سخن مي گويد

  .براي صوت لهوي و نه در حكم حرمت آنها دليلي اقامه نكرده است
 بايد تصريح كنيم كه حتي فقهايي كه موضوع صوت لهوي را مثل شيخ صوت 
مناسب با مجالس لهو و لعب مي دانند نيز تنها به تكرار كلام شيخ اكتفا نموده و دليل 
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 ،محكمي براي حرمت صوت لهوي ارائه نداده اند و دلايل آنها يا در حرمت مطلق لهو
  .در مفهوم صوت لهوي خلاصه شده استو يا در حرمت برخي تعاريف ارائه شده 

ايشان آواز متناسب با مجالس است چه از كلام شيخ برداشت شده  بر خلاف آن
لهو و لعب را به مفهومي كه از كلام ايشان برداشت شده و مشهور گرديده حرام نمي 
دانند بلكه منظور شيخ از صوت متناسب با مجالس لهو و لعب همان صوت غنايي يا 

ت و شيخ  حرمت صوت لهوي به مفهوم مذكور ثابت نيسرو اجمالاً از اين.مطرب است
بنابراين تنها اگر صوت لهوي را به مفهوم انصاري نيز درصدد اثبات آن نبوده است؛ 

 مطرب و غنايي  كه لزوماً،يد مجلس گناهد و مؤيعني آواز ممه( صوت ملازم با معاصي
ان شد كه حتي خود محدث كاشاني بگيريم حرمت آن ثابت است هر چند بي )نيست

 بلكه آن را موضوع غناء مي دانسته است ،هم اين معنا را براي صوت لهوي معتقد نبوده
 حرمت مقدمه و ممهد حرام نيز يك قانون كلي است و تنها به صوت ملازم با و ضمناً

 . يعني صوت لهوي به اين معنا تنها نوعي جعل اصطلاح خواهد بود؛گناه منحصر نيست
آن چنان كه در (  حرمت به نفس كيفيت صوت باز نمي گردد،همچنين در اين حالت

نكته . مت خواهد داشتبلكه نفس آواز خواني در مجلس گناه حر) غناء مطرح است
 شخصي كه در مجلس لهو و لعب آواز  مي توان معتقد شد است كه عرفاًمهم ديگر آن

 ، كه در اين صورت؛ صورت مي دهدمي خواند براي تمهيد و رونق جلسه اين كار را
  .عنوان اعانت بر اثم صادق خواهد بود

 تصريح نماييم كه قائلين به حرمت صوت لهوي به مفهوم  بايد مجدداً،در نهايت
 دليلي اعم از عقلي و نقلي براي ،مشهور آن يعني صوت متناسب با مجالس لهو و لعب

 كلام شيخ انصاري را در اين باره ،يو به عبارت؛ حرمت اين نوع اصوات ارائه نداه اند
 ملازمتي با ،البته بايد توجه شود كه صوت متناسب با مجالس لهوي .تكرار كرده اند

 زيرا آوازي كه به علل مختلف مثل زن بودن خواننده ،شهواني بودن اين نوع آواز ندارد
 است و  حرام موجب لذت آلوده به شهوت شود قطعاً،يا اشتمال آن بر اشعار شهواني

 سخن در اين است كه صوتي كه ؛ديگر نيازي به موضوع شناسي صوت لهوي نداريم



  92 ــــــــــــــــــــ سوء برداشتي تاريخي در مساله غناء با نگاهي به نظريه شيخ انصاري

صوت لهوي به مفهوم (  در مجالس لهوي اجرا مي شود و مختص اين مجالس استعرفاً
  با استناد به چه ادله اي در شرع اسلام حرام شده است؟) مشهور

ت لهوي به اين م است شيخ انصاري به عنوان مبدع تعريف صوچه مسلّ  آن
ال مهم در  جواب اين سؤ. در حرمت صوت به اين معنا دليلي ارائه نداده است،مفهوم

 صوت لهوي را مساوي با صوت مطرب و طرب را همان ،اين نكته نهفته است كه شيخ
  هيچ دليلي را براي حرمت صوت لهوي ذكر نكرده،لهو مي داند و به همين خاطر

 ، غناء و صوت لهوي يكي باشند ادله حرمت هر دو،يخ چرا كه وقتي در نگاه شاست؛
 تنها با يك نگاه عرفي به اين نتيجه رسيده ،شيخ .همان ادله حرمت غناء خواهد بود

است كه اصوات مطرب و غنايي همان آواهايي است كه در مجالس لهو و لعب استفاده 
  .مي شود و لهوي بودن اين آواها به خاطر قيد طرب انگيزي آنهاست

مي توان ،عاي قائلين به حرمت صوت لهوي به مفهوم مشهور را با يك مثالمد 
 نه مطرب است و نه شهوت آوازي را در نظر بگيريد كه الزاماً .اين گونه شرح داد

اشان تشخيص مي  عرف جامعه اين نوع آواز را مختص مجالس عي ليكن صرفاً؛انگيز
ها ، اين نوع از آوازسب با مجالس لهويبر بر تعريف صوت لهوي به صوت متنا بنا .دهد

 چه دليلي -اولاًال اينجاست كه  سؤ.از نوع اصوات لهوي بوده و حرام خواهند بود
 چه -و ثانياً) موضوع شناسي صوت لهوي( صوت لهوي به اين مفهوم باشدكه داريم 

  .)حكم صوت لهوي( دليلي وجود دارد كه آوازي با اين خصوصيات حرام باشد؟
 چون غناء را همان ،ال پاسخ ندادهاري به هيچ كدام از اين دو سؤ انصشيخ

 كه آواز  استصوت لهوي و طرب را عامل لهويت مي دانسته و تمام حرف او اين بوده
فقهاي پس از شيخ نيز موضوع  . مطرب و غنايي استمتناسب با مجالس لهوي الزاماً

ت مطرب كه منظور و نه صو( شرعي صوت لهوي را به مفهوم صوت مجالس لهوي
ال  كه اين سؤگرفته و حرمت آن را ثابت دانسته اند و ديگر نيازي نديده اند) شيخ بوده

 اما شيخ چون صوت لهوي را ؟را مطرح كنند كه چرا صوت به اين مفهوم حرام است
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ه  همان ادلّ است ادلهّ حرمت صوت لهوي از نظر ايشان،همان صوت مطرب مي دانسته
  .حرمت غناست

هوي را به غير صوت مطرب معنا فقهاي پس از شيخ اگر بخواهند صوت لاما 
 صوت متناسب با مجالس لهوي است هم در اين ،صوت لهويكه  و بگويند كرده

موضوع شناسي صوت لهوي و هم در علت حرمت اين معنا بايد دلايلي ارائه دهند كه با 
كه مراد به مقصود نيست  مذكور  اند بجز چند دليل انجام دادهگانتفحصي كه نگارند

از   )2/963/رساله في الغناء(  عبد الغفار تويسركاني،به عنوان نمونه .استدلالي ذكر نشده است
 معيار ،وي .جمله مدافعان حرمت صوت لهوي به عنوان موضوع شرعي غناست

 آن را همان  صوت ،در جايي ديگر. تشخيص صوت لهوي را در جايي عرفي مي داند
 صوت لهوي را مساوي با آواز ،ت لهوي معرفي نموده و در موضعيمتناسب با آلا

 موضوع شرعي ،به عبارتي .)2/967/رساله في الغناء تويسركاني،( خوانندگان پنداشته است
تويسركاني علت حرمت صوت لهوي را  . معرفي ننموده استصوت لهوي را دقيقاً

شخصي براي استراحت ن كه  اما روشن است اي)2/967/همان(تلهي و سرگرمي مي داند 
 ،بنابراين . آوايي سر دهد نمي توان آن را محكوم به حرمت نمودروحي و سرگرمي

اه صحيح  ر،مدافعين حرمت صوت لهوي در موضوع شناسي و حكم اين اصطلاح
له را بديهي پنداشته اند و گويا همان كلام شيخ انصاري را نپيموده و گاه اين دو مسأ

 صوت لهوي همان ، صورتي كه گفتيم در كلام شيخ انصاري در؛تكرار كرده اند
  .  ه حرمت غناسته حرمت آن همان ادلّصوت مطرب است و ادلّ

 لهو الحديث يا مطلق ،البته اين مطلب را هم بايد متذكر شويم كه برخي روايات
  حرمت آواهاي متناسب با مجالس لهو و لعب،لهو را تحريم نموده اند اما اين روايات

  صراحتاً، حتي برخي روايات؛را اثبات نمي نمايد) ت لهوي به معناي مشهور فقهاصو(
 است كه تنها آوايي عنوان  آن مويد اين امر؛دنلهو الحديث را به غناء تفسير مي كن

البته آواز ملازم و ممهد . حرمت به آن تعلق مي گيرد كه از جنس صوت مطرب باشد
م ت بر اثم به عنوان مصداق دوم آواهاي محرّمجالس لهو و معصيت نيز به علت اعان
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م در دو مقوله صوت مطرب و آواز ملازم مجالس بنابراين آواهاي محرّمطرح مي شود؛ 
  .معصيت منحصر خواهد شد

صوت لهوي به مفهوم آواز بين  بين مفهوم لهو و نكته مهم اين است كه اساساً
 موضوع صوت لهوي آواز ، اگر به فرض،همچنين .وجود نداردرابطه  ،مجالس لهوي

 كه اين آواز يا شهواني مجالس لهوي باشد دليلي بر حرمت اين اصوات نداريم مگر اين
 و يا ملازم معصيت و آوازي كه يكي يا هر دو شاخصه مذكور را داشته باشد بوده،

صوت شهواني يا صوت ملازم معصيتي « :يمكه بگوئحرام است و ديگر لزومي ندارد 
 كه صوتي مخصوص مجالس لهوي  اين،به عبارتي .»س لهوي باشدكه مناسب مجال

  . دليلي براي حرمت آن نداريم،)و نه ملازم با معصيت و يا شهواني(باشد 
 اگر قرار است اصطلاحي به عنوان صوت لهوي داشته گان،به ديدگاه نگارند

لازم باشيم كه عنوان حرمت داشته باشد بايد يكي يا هر دو قيد شهواني بودن يا م
موضوع صوت لهوي همان صوت ملازم با معصيت و اصي بودن را داشته باشد؛ و مع

 هم در موضوع ،علت حرمت آن معاونت بر اثم است و تعاريف ديگر صوت لهوي
  .ه عقلي و روايي هستند نارسا و فاقد ادلّ، و هم در اتصاف عنوان حرمت،شناسي

عصر حاضر بسيار  بازخواني موضوع و حكم صوت لهوي در ،در هر حال
 چرا كه به اعتقاد ما تبييني كه شيخ انصاري از صوت لهوي و موضوع ؛ضروري است
 عدم تفهم  به دليل برخي اضطرابات موجود در بيان وي و خصوصاً استآن ارائه داده

  .ثيرات سوء خود را در آراي فقهاي ما بعد از شيخ گذاشته است، تأصحيح كلام شيخ
كه بحثي استدلالي در تعيين   فارغ از اين،مباحث مطرح شده در سطور قبل

حكم و موضوع صوت لهوي باشد تنها پرده برداشتن از يك سوء برداشت در موضوع 
در ادامه كلام وي و  ،صوت لهوي است كه اولين بار توسط شيخ انصاري مطرح شده

موضوع صوت لهوي ، شيخفقهاي بعد ازاست تا  و سبب شده  استم نشدهصحيح تفه 
را مطلق صوت مناسب با مجالس لهوي بگيرند و حرمت آن را با اتكاء به كلام شيخ 

 كه صوت مجالس  است در صورتي كه شيخ انصاري منظورش اين بوده،قطعي بدانند
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كه هر   بر اساس ادله حرمت غناء حرام است نه اين، مطرب و در نتيجهلهوي الزاماً
  . كه مطرب نباشد حرام باشد  اجرا شود ولو اينصوتي در مجالس لهوي

 از حرمت مطلق غناء و تقييد آن به عنوان  عدول برخي فقها-3-4
ت لهوي  

 شهواني بودن و يا مناسبت با مجالس لهو و ،خرينبسياري از فقها به خصوص متأ
قيق لعب را علت تحريم غناء دانسته اند كه نشان مي دهد غير از عدم عنايت به مفهوم د

لغوي غناء حتي به عرف و وجدان نيز رجوع ننموده اند تا اثرات فاجعه بار غناء را بر قوه 
 زوال عقلي برسد ملازمه اي  چرا كه غناء حتي اگر به سر حد،عاقله انسان درك نمايند

ييد مي  اين نكته را به خوبي تأ)ص(روايتي از پيامبر اكرم .با شهواني بودن آن ندارد
ق بغصن ي بغناء حرام يبعث فيه علي المعاصي فقد تعلّمن تغنّ «:ي فرمايندكند ايشان م

هر كس به غناي حرامي كه باعث انگيزش در ارتكاب معاصي مي شود تغني نمايد  :منه
 محمد رسول كاشاني ).8/167/بحار الأنوار( »به شاخه اي از درخت زقوم آويخته خواهد شد

 كشاندن ، علت حرمت غناء،در اين روايتكه د است  معتق)1/754/رساله في تحريم الغناء(
اين تفكر كه غناء به  .نفس به سمت شهوات است و نه نفس واقع شدن در معصيت

 تا عنوان حرام بر آن اطلاق شود با د يا مقترنات آن بايد شهواني بودهكيفيت صوتي خو
خاطر شهواني ه ب چرا كه اشاره نموديم مسكرات و يا قمار نيز ،اين سخن ناساگار است

 تحريم نشده اند و چه بسا تجري شارب خمر و يا قمار باز به ارتكاب معاصي به ،بودن
ت حرمت آن باشد و اين همان كاري  علّ،ب بر اين امورسبب نوعي غفلت خاص مترتّ

ت حزن و فرح صورت مي ت حاصل از شداست كه طرب با ايجاد سبك عقلي و خفّ
 را معيار لهوي شدن و »طرب« هم همين قيد )2/204/المكاسب(  و شيخ انصاري؛دهد

تقييد كه  معتقديم ،رو از اين.حرمت غناء مي داند كه در ادامه به آن اشاره خواهيم نمود
 از يك نگاه عرفي به مفهوم غناء ناشي مي  عمدتاً،حرمت غناء به لهوي يا شهواني بودن

نموده ) صوت مطرب ( لغوي خود را ناخودآگاه درگير مصاديق غناي گويا فقهاشود؛
 موضوع ، و اين تفكر بر آنان چيره شده كه چگونه ممكن است صوت مطرب،اند
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 موضوع شرعي غناء دست حرمت باشد و به همين واسطه از حقيقت لغوي و طبيعتاً
 را در دخيل )جز همين نگاه عرفي( كشيده اند در حالي  كه هيچ استدلال محكمي

 حتي شيخ انصاري كه به عنوان سردمدار ؛ ارائه نداده اند حرمت غناءبودن لهويت براي
چه اشاره خواهد شد غناء را به مفهوم صوت مطرب و  اين نوع نگاه مطرح است چنان

 در مورد )2/1512/اءالروضه الغنّ( نجفي اصفهاني. ون قيد لهوي بودن حرام مي داندبد
وعي از موضوعات  موض،به ندرت: وضوح مفهوم و موضوع شرعي غناء معتقد است

  فقهاكه  در مورد آن متفق باشد جز اين مي شود كه اين گونه سخنان لغويانفقهي پيدا
  به مشكل ،بين معاني لغوي و اصطلاحي خلط نموده اند تا جايي كه اين مفهوم واضح

حرمت صوت مطرب به تنهايي و ،بنابراين .ل شده استترين موضوعات مستنبطه مبد 
ه و هيچ محظور شرعي و عرفي ندارد و مجاز نيستيم بدون دليل موج ،بدون قيد ديگري

  .   از اطلاق حرمت غناء به مفهوم لغوي آن دست بكشيم،با تكيه بر عرف و حدس
  

  لهو و صوت لهوي با يكديگر نسبت مفاهيم غناء،  -4
لهو و صوت  پس از بحث تفصيلي در تبيين ماهيت و حكم مفاهيم سه گانه غناء،

  .نسبت اين سه مقوله را با يكديگر معين كنيملهوي بجاست 
 ،محققان بدون تمييز دادن مفهوم لهو و صوت لهويكه ابتدا بايد متذكر شويم 

تنها نسبت غناء را با لهو معين كرده اند در صورتي كه بيان كرديم واژه لهو به عنوان 
س لهو و يعني صوت مناسب با مجال( يك مفهوم انتزاعي با مفهوم مشهور صوت لهوي

دو مقوله  ،به عنوان يك موضوع مصداقي )فقهاستلعب كه مورد نظر قريب به اتفاق 
  .جداگانه هستند

لهو به معناي قدر  ت اين سه واژه، غناء به مفهوم صوت مطرب،در تعيين نسبي
متيقن آن يعني اشتغال و غفلت و صوت لهوي به مفهوم صوت مناسب با مجالس لهو و 

 لزومي ، اضافه نمودن قيد ترجيع در تعريف غناءه نظر مي رسدب( لعب مد نظر است
  ).ندارد چرا كه هر صوت مطربي با ترجيعات صوتي ولو به ميزان اندك ملازمت دارد
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 عموم و ، نسبت مطلق لهو با مفاهيم غناء و صوت لهوي،در اين صورت
معناي  يعني هم غناء و هم اصوات لهوي داخل در مفهوم لهو به ؛خصوص مطلق است

در  .صف به حرمت خواهد شداشتغال ذهن و غفلت هستند كه تنها بخش غنايي آن متّ
 آلات لهوي نيز مثل غناء و صوت لهوي در محدوده لهو قرار مي گيرد و ،اين صورت

 نسبتي با غناء و صوت لهوي نخواهد ، به دليل از سنخ اصوات نبودن آلات لهويطبيعتاً
  .داشت

 يعني برخي ؛ي نيز عموم و خصوص من وجه خواهد بودرابطه غناء با صوت لهو
 و عكس اين قضيه نيز ؛ محدوده اصوات لهوي هستند و برخي نهء جز،از انواع غناء

البته اگر صوت لهوي  .برقرار است و محدوده حرمت تنها بخش غنايي آن خواهد بود
مت آن ثابت كه به نظر ما حر( را به معناي غير مشهور صوت ملازم با معاصي بگيريم

كه هر دو محدوده غناء و صوت   اين، جزنيز همين نسبت را با غناء خواهد داشت) است
  .م خواهند بود اصوات محرّء جز،لهوي

 
  برداشتي ديگر از نظريه شيخ انصاري در مبحث غناء  -5

يكي از عواملي كه حرمت ذاتي غناء را با خدشه مواجه مي كند نفي حرمت 
شيخ انصاري نيز همان گونه كه معروف و  .ببي آن استنفسي غناء و طرح حرمت س

تحريم مي  )كه شيخ تمامي افراد آن را حرام مي داند( است غناء را به سبب لهو مشهور
 برداشت ديگري از نظريه شيخ ارائه خواهيم داد كه در صورت ،در نوشتار حاضر .كند

اص شيخ انصاري از تبيين خ . نفسي خواهد بود، حرمت غناء از نظر شيخ،پذيرش آن
روايات غناء و تعليل حرمت غناء به لهو بودن آن و همچنين تعريف خاص ايشان از 

 نظريه خاص شيخ را در حكم و موضوع غناء تشكيل مي ،صوت لهوي و حكم آن
كه يكي ديگر از موانع پذيرش حرمت ذاتي غناء و  نظريه شيخ انصاري غير از اين .دهد

ثير شگرفي در نظريات فقهاي ما بعد از  است تأ)صوت مطرب (موضوع مشخص آن
 برخي كلمات شيخ در مبحث ،از سويي .شيخ به خصوص فقهاي معاصر داشته است
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 تناقض گويي وي در  كه البته اضطراب كلام شيخ و بعضاً استغناء خوب فهميده نشده
به همين جهت در اين  .ثير نبوده است، در اين سوء برداشت بي تأجاي جاي بحث

 .خش به بازخواني و بررسي تحليلي نظريه شيخ انصاري مي پردازيمب

  وي تبيين نظريه شيخ انصاري در مبحث غناء و صوت له -5-1
گونه كه در سطور قبل اشاره شد با نگاهي به بيانات شيخ انصاري در مبحث همان

 ،غناء روشن مي شود كلام وي در تعريف موضوع و حكم غناء و همچنين صوت لهوي
 ابتدا .رب است به گونه اي برداشت هاي متفاوتي از كلام وي صورت گرفته استمضط

 را به ترتيب از ابتداء مبحث تا انتهاء از كتاب مكاسب نقل لازم است اهم بيانات ايشان
  :تا موضوع تعارضات ظاهري روشن شودكنيم 

 كيفيت  هر صوت لهوي را به سبب،ابتدا شيخ پس از اثبات حرمت غناء به سبب لهو -
  .)2/197/المكاسب( عريفي از صوت لهوي ارائه نمي دهدصوتي آن حرام مي داند اما ت

كه غناء مساوي صوت لهوي باشد را قوي مي داند و البته دليلي  شيخ اين احتمال -
اين احتمال توسط ذكر نمي كند و در واقع مي توان نوعي نگاه عرفي را در ذكر قوت 

  .)2/203/همان( شيخ مشاهده نمود

 الحان ،شيخ انصاري بلا فاصله پس از بيان مطلب قبلي و بدون هيچ مقدمه و استدلالي -
اهل فسق و معاصي را حرام مي داند و باز همان احتمال عرفي و حدس آميز را ذكر مي 

 ،در واقع .»ت فيه عبارات الفقهاء و اللغويينن اختلفا هو و إالظاهر ليس الغناء الّ« كند كه
 صوت لهوي را مساوي با الحان اهل فسوق و كبائر گرفته و دليلي هم ،ن بيانشيخ با اي

  .)2/203/همان( براي تساوي اين دو و حرمت اين عنوان ذكر نكرده است

نكته اي به ن در مفهوم غناء سخن مي گويد و  شيخ بلافاصله از اختلاف فقها و لغويا-
 وي پس از تعريف طرب مي .داساسي اشاره مي كند كه مي توان كليد حل مشكل باش

و  : و چند سطر بعد مي نويسد؛و هذا القيد هو المدخل للصوت في افراد اللهو :نويسد
يوجب كونه  الصوت لا مع الترجيع المطرب أو ولو مع الترجيع لاد مدبالجمله فمجرّ
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 به خوبي روشن مي كند كه منظور شيخ از لهو همان طرب است ،اين دو عبارت .لهواً
  .)2/204/همان(ود  صوت لهوي نيز همان صوت مطرب خواهد ب،راينبناب
 : پس از تفصيلاتي در مفهوم طرب مي نويسد انصاري شيخ،در سطور بعدي -

ل من الادلّفالمحصه المتقدبر بند چهارم بنا .ع علي سبيل اللهومه حرمه الصوت المرج، 
 چرا كه روشن شد ؛دمنظور شيخ اين است كه صوتي حرام است كه مرجع مطرب باش

  .)2/213/همان( ب انگيزي استمنظور از لهوي بودن در كلام شيخ همان طر
 من ته ومعدوداً بكيفي صوت يكون لهواًفكلّ« :چنين مي نگارد چند سطر بعد شيخ اين-

  لهواًيعد ما لا وكلّ؛ه ليس بغناءالمعاصي فهو حرام، وإن فرض أنّ ألحان أهل الفسوق و
 الغناء ه غير محقق، لعدم الدليل على حرم فرضاًإن فرض صدق الغناء عليه بحرام، وفليس

 رو به احتمال  شيخ  ظاهراً،در اين بيان نيز .»زوراً  ولغواً  ولهواً  وا من حيث كونه باطلاًإلّ
 ،به علاوه .عرفي مي آورد و فرض صدق غناء بدون كيفيت لهوي را غير محقق مي داند

بدون ذكر دليل و ( ا با الحان اهل معاصي مساوي مي دانددر اينجا هم صوت لهوي ر
 استدلالي براي آن نمي ،م مي داند و مثل سطور قبل و حرمت اين دو را مسلّ؛)مناسبت
   .)213 /2/همان( آورد

 ي وإن لم قصد التله-أحدهما : رينق بأم يتحقّ»اللهو « إنّثم« :شيخ در ادامه مي نويسد -
  إنّثم. يالتله  في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد بهونه لهواًك-الثاني  و؛يكن لهواً

قه هو الوجدان، حيث يجد الصوت الحاكم بتحقّ  إلى العرف، و»اللهو«المرجع في 
، من هه القوى الشهويلحضور ما تستلذّ للرقص  و  لبعض آلات اللهو والمذكور مناسباً

 في همراتب الوجدان المذكور مختلف نحو ذلك، و  و أو أمرداًه جاريغنيّكون الم
  .)2/214/همان(ه لم يبلغ   بعض الترجيع من مبادئ الغناء والخفاء، فقد يحس الوضوح و

 . عرف مي داند و ملاك تحقق لهو را وجدان را در لهو انصاري، مرجعشيخ
شيخ در اينجا  .كه اگر امري وجداني باشد عرف ديگر محلي از اعراب ندارد حال اين

 صوت مناسب با مجالس رقص و لهو و لعب را صوت لهوي ،استدلال ن مقدمه وبدو
   .مي داند و يك تعريف ديگر بر تعاريف قبلي صوت لهوي مي افزايد
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 تعريف قبلي كه از صوت لهوي ارائه داده شده بود به مناسبتي تكرار ،در سطور بعدي -
 التكلم بالأباطيل و الملاهي وم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بلمحرّا« :مي شود

  .)2/221/مانه( دخول الرجال على النساء

  .)2/225/همان( را نوعي صوت لهوي مي داند شيخ غناي مغنيه در عروسي ها ،در ادامه -

شيخ در توجيه روايات مورد استناد موافقان جواز غناء در اعياد سخني دارد كه مي  -
 در تحقق ،روايت :وي مي نويسد . لقب بگيرد مشكلتواند يكي ديگر از كليد هاي حلّ
 مطلق صوت مشتمل بر ترجيع ، پس مراد از غناء؛معصيت به نفس غناء ظهور دارد

 مطرب و ملهي بوده و حرام خواهد بود و اگر به اين حد ،مطرب است و به اين واسطه
   ).2/233/همان( نرسد موجب معصيت نمي شود
طلق آن را مطرب دانسته و اين نوع غناء را  به مفهوم م، غناءروشن است كه شيخ

يعني يك بار ديگر به تعريف غناي حرام به معناي صوت مطرب باز مي  .لهوي مي داند
 باز اين ،بنابراين .است  از كلام قبلي شيخ در بند چهارم، تعبير ديگرياين سخن .گردد

ي با صوت  غناء همان صوت مطرب و مساو،احتمال تقويت مي شود كه در نگاه شيخ
 همان طرب انگيزي است نه چيز ديگري و ، مراد از لهوي بودن،لهوي است و در واقع

  .صوت لهوي حرام همان غناست
 صداي مشتمل بر ،عرف : و مي نويسدخ احتمال قبلي ما را تقويت كرده شي،در ادامه-

  .)2/241/همان( طرب و مقتضي رقص و ضرب آلات لهو غناء مي داند

نگيز بودن با مناسبت با رقص و آلات لهو همراه دانسته شده در اينجا طرب ا
يعني شيخ از تعاريف ديگر صوت لهوي مثل تعريف به مناسبت با مجالس لهو و است؛ 
نظر  همين صوت مطرب را در) است بدون هيچ گونه استدلالي بيان شدهكه اتفاقاً( لعب
  . يعني غناء به مفهوم لغوي آناست؛ داشته

كه مي توانيم در درك مقصود اصلي شيخ از صوت لهوي ارائه كنيم يدي آخرين مؤ-
 استثناي حداء را از غناء ،شيخ.  غناء در حداء خواني استكلام او در خلال بحث جواز

كه آن را به صوت مطرب تعريف نموده اند به عنوان دليلي بر  توسط برخي پس از اين
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وت لهوي را مساوي با صوت ص يعني در اينجا نيز .صوت لهوي بودن آن مي داند
 )بدون ذكر استدلال( مطرب مي گيرد و نه مساوي با ديگر تعاريفي كه از صوت لهوي

  .)2/254/همان( ارائه داده است

  يدات مطرح در بيانات شيخ انصاريتحليل و بررسي مؤ -5-2
 لهو را ،شيخ با ارائه استدلالاتيكه يدات مذكور بايد گفت ؤبا استناد به م

مطرب را مساوي ملهي و صوت لهوي را مساوي با  غناء لغوي مي  رب،مساوي ط
 زماني كه شيخ لهو را مناط حرمت غناء ذكر مي كند در ذهن ،در واقع .دانسته است

 در تعريف لهو بيان ،به عنوان نمونه .خود مفهوم طرب را براي غناء در نظر گرفته است
 قرابتي و بوده و با مفهوم لغوي غناء،خود ا مختص ،شد كه دو تعريف ارائه شده از شيخ

 تعريفي كه شيخ آن را قدر متيقن در حرمت مي دانست به نوعي همان ،ندارد و در واقع
كه شيخ چندين مرتبه مي خواهد مخاطب را  ديگر اين .تعريف طرب انگيزي است

 مساوي صوت لهوي بوده و نشان دهد كه اين امر واضحي است ،متقاعد كند كه غناء
كه با تكلف آن را (  كه او بايد مصداقي را براي مناط حرمت غناء يعني لهويتچرا

 تكرار مي كند كه طرب همان عامل لهوي ،بنابرايناست؛ پيدا مي كرده  )اثبات نموده
شيخ غناء را همان صوت كه  مي توان با قاطعيت گفت ،بنابراين .شدن صوت است

سته و اين قول مشهور كه شيخ غناء را مي دان )يا به عبارت شيخ ترجيع مطرب( مطرب
مناط حرمت است اما چون شيخ خواسته . صوت لهوي تفسير مي كند صحيح نيست

ت  طرب را عامل لهوي،استنباطي خود را با غناء پيوند دهد اطاله كلام نموده و در نهايت
 چرا كه لهو به مفهوم مطلق شغل و ، صحيح استگانغناء مي داند كه به نظر نگارند

حصول كه كيد مي كند نيز تأ )1/766/همان( كاشاني .غفلت بر طرب تطبيق پيدا مي كند
 به مفهوم اشتغال قلبي متصور نيست و انفكاك غناء از عنوان لهوي به ،غناء بدون الهاء

 طرب انگيزي اعتبار ، غناء چرا كه در حقيقت؛مفهوم سرگرمي و اشتغال محال است
 عموم و خصوص مطلق خواهد بود و  از اين ، غناءلذا نسبت بين لهو و. شده است

اين است شود اما تنها نكته اي كه بايد پاسخ داده  . كلام شيخ  بجا و علمي است،جهت
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به ( يم شيخ غناء را همان ترجيع مطرب و مساوي با صوت لهوي مي دانستهكه اگر بگوئ
و و لعب براي  تعريف صوت لهوي به آواز مناسب با مجالس له،)دليل مدخليت طرب

 صوت مناسب با مجالس ،چيست؟ تعريف شهرت يافته شيخ انصاري از صوت لهوي
  .)سان مي داندشيخ الحان اهل فسق و كبائر را نيز با اين معنا يك(لهو و لعب است 

 شيخ بدون - اولاً؛ پاسخ روشن است، با مرور اين نكات:يمدر پاسخ مي گوئ
 اين - ثانياً؛ تفسير نموده است،ه اين مفهومهيچ مقدمه و استدلالي صوت لهوي را ب

 پس از مباحث مربوط به مفهوم طرب و تعريف خاص شيخ از صوت لهوي معمولاً
 تعريف شيخ از لهو همان - ثالثاً؛مدخليت آن در ايجاد صوت لهوي آورده شده است

 شيخ عامل لهوي بودن و حرمت غناء را طرب مي داند - رابعاً؛مفهوم طرب است
 بياني عرفي از غناء به ، تعريف غناء به صوت متناسب با مجالس لهو و لعب،اينبنابر

 كه الحان  استم گرفته يعني شيخ در اينجا اين امر را مسلّ؛مفهوم صوت مطرب است
 )همان غناء به مفهوم لغوي(  چيزي جز ترجيعات مطرب،مختص مجالس لهو و لعب

 فقيهانه خود را ظاهر كرده و بدون هاي شيخ در چند جاي ديگر هم اين گمان .نيست
 اقوي آن است كه غناء همان  است كه گفته،استدلال و با تكيه بر عرف مورد نظرش

 يا اين كه صوتي لهوي نباشد ولي غناء باشد فرض غير محققي ،صوت لهوي است
چه به شيخ نسبت داده مي شود كه وي  آنكه  مي شود با قاطعيت گفت ،روست؛ از اينا

 صوت لهوي به معناي صوت متناسب با مجالس لهو و لعب مي داند صحيح غناء را
 موضوع حرمت مي ،شيخ انصاري غناء را با مفهوم لغوي آن يعني ترجيع مطرب .نيست

ا چاره اي براي  غناء را داخل در لهو مي داند ت،داند و به دليل قيد طرب در اين تعريف
المواهب في تحرير احكام ( د تا جايي كه برخي كه لهو باشد پيدا كرده باشمناط حرمت غناء

اين ايراد را به شيخ وارد كرده اند كه اگر شيخ مي خواست حرمت  )1/540/المكاسب
 از . قلم فرسايي كرده است،صوت لهوي را ثابت كند چرا اينقدر در تبيين مفهوم طرب

 داند نه  صوت لهوي را قائم به طرب مي،شيخ .ال روشن شدمطالب قبل پاسخ اين سؤ
 مناسبت با الحان مجالس لهو و لعب داشته باشد كه آن را صوتي بداند كه صرفاً اين
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بر اساس حدسي كه با تكيه بر عرف آن را (بلكه مراد وي از الحان مجالس لهو و لعب 
  .همان صوت مطرب است )بديهي پنداشته

 به ست، اسوء برداشت بزرگي كه در كلام شيخ رخ دادهكه يم مي توانيم بگوئ
كيد فراوان شيخ انصاري براي مصداق يابي مناط حرمت  تأ)1 :چند عامل بر مي گردد

كه دست آخر به طرب به عنوان عامل ،)صوت مطرب( در مفهوم لغوي غناء )لهو( غناء
اعتماد و تكيه چندين باره شيخ به  )2 .اتصاف صوت به لهويت اشاره نموده است

تسامح  )3 .اشتن آنها به جاي طرح استدلال علميم پندبرداشت هاي عرفي خود و مسلّ
سهل انگاري محققان در فهم دقيق كلام شيخ  )4 .در تعابير و اضطراب در بيان شيخ

  .  م دانستن برخي گزاره هاي منتسب به ويانصاري و مسلّ
كه شيخ  غناء را امري لهوي دانسته و عامل لهويت آن را   اين،در عين حال

 از ي چرا كه لهو در يك؛ مقبول است امري كاملاً استر نمودهطرب موجود در آن ذك
و گفتيم كه حرمت هر يك از انواع لهو تنها است  به اشتغال نفس تعريف شده ،معانيش
 واجد حرمت ، قابل اثبات است و غناء نيز به عنوان يكي از مصاديق لهو، شارعبه نصِ

فاق نظر اعلام شيعه بر اين امر  ات كهحتي شيخ هادي تهراني معتقد است .منصوصه است
 قرار گرفته كه غناء تنها مصداق از مفهوم لهو است كه در شرع اسلام حرام شده است

  .)2/1080/رساله في الغناء تهراني،(
 در آن يك امر لهوي محسوب كه غناء را به واسطه طرب موجود  اين،پس

 .  همين امر بوده استصدد بيان و شيخ انصاري نيز در مقبول استيي كاملاًكنيم رأ

  له غناء و صوت لهوينقد نظريه شيخ انصاري در مسأ -5-3
 له غناء و صوت لهوي و وارد بر شيخ انصاري در تبيين مسأ مي توان نقد هاي

  : گونه فهرست نمودموضوع و حكم شرعي اين دو را اين
ند  برداشت تكلف آميز از چتخريج مناط قطعي غناء به عنوان لهو بودن با )1 
چرا كه تخريج مناط قطعي و منحصر لين اشكال وارد بر نظريه شيخ است، اوروايت، 

 . يا حكم قطعي عقل يا اجماع است محتاج به ظهور در نص،كردن علت يك حكم
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 كه غناء را در مقابل روايات بسياريچند روايت معدود مورد استدلال شيخ نمي تواند 
  غناء و لهو،كه در برخي روايات ضمن اين .رد قرار گيبه طور مطلق تحريم نموده اند

در كنار هم مورد تقبيح قرار گرفته اند كه نشان مي دهد هر كدام  )17/316/وسائل الشيعه(
  . سبب حرمت غناء باشد،كه لهو جداگانه موضوع حرمت هستند نه اين

ن در  ذكر لهو بود)1/540/المواهب في تحرير احكام المكاسب( به نظر برخي محققان )2
  . بيان علتي از علل تشريع است نه ذكر مناط واقعي حكم،در برخي روايات كنار غناء
در احكام واقعي حتي اگر ) كنار زدن علل غير دخيل در حكم( تنقيح مناط )3

 ، در برخي روايات، به عنوان نمونه.علت حكم منصوص باشد بسيار مشكل است
 اما نمي توان به طور قطع ادعا  استهحرمت شراب به كاستن قوه عقلي نسبت داده شد

 و ؛بخشي از مناط حكم نيست ،ديگري مثل نجاست و رجس بودن شرابدليل كه كرد 
 يا اكل مال به ؛ لهوي بودن آن است،مناط قطعيكه يا در مورد قمار مشخص نيست 

منحصر نمودن مناط حرمت غناء در  . يا ضرورت رعايت تعبدي يك قانون كلي،باطل
  . آن هم از همين قبيل استلهو بودن
) در اينجا غناء(  است كه آن مورد خاص يكي از اصول در تحقيق مناط اين)4

 مثلاً .گونه نيست در صورتي كه اين،باشد )در اينجا لهو( از قبيل موضوعات مناط واقعي
كه يكي از موضوعات خمر محسوب مي   بنا به اين،آوري غير از خمرهر ماده سكر
  . يعني سكر آوري را بر آن حمل نمود،ناط حرمتشود مي توان م

تري كه بر شيخ   سبب حرمت غناء قرار گيرد اشكال مهم، لهوحال اگر فرضاً )5
 است كه به ديدگاه بسياري از فقها،م دانستن حرمت مطلق لهو وارد خواهد بود مسلّ

  .  شد مردود است و تنها مي توان به حرمت قسم خاصي از لهو قائل  و شرعاًعقلاً
همان عم از غناء مي داند ولي بايد بگوئيم  صوت لهوي را ا انصاريفشيخ )6

 ،گونه كه حرمت مطلق لهو ثابت نيست حرمت صوت لهوي نيز اثبات نشده و شيخ
   .استدلالي در مورد حرمت آن ارائه نداده است
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  نتيجه
 مثل حرمت(  موارد منصوصه هستندءتنها حرمت بخش خاصي از لهو كه جز -1

  . قابل اثبات است و نه مطلق لهو،)استعمال آلات لهوي
از بين تعاريف متعدد صوت لهوي تنها حرمت صوت لهوي به مفهوم  صوت  -2

ملازم و ممهد مجالس گناه آلود به علت اعانت بر اثم ثابت مي شود و ادله حرمت 
وجود  )صوت مناسب با مجالس لهو و لعب( قطعي براي تعريف مشهور صوت لهوي

 .ندارد

، عموم و خصوص مطلق نسبت مطلق لهو با مفاهيم غناء و صوت لهوي -3
به مفهوم مشهور آن يعني صوت متناسب با مجالس ( رابطه غناء با صوت لهوي. است

 ء يعني برخي از انواع غناء جز؛نيز عموم و خصوص من وجه خواهد بود) لهو و لعب
ن قضيه نيز برقرار است و محدوده  و عكس اي،محدوده اصوات لهوي هستند و برخي نه
  . حرمت تنها بخش غنايي آن خواهد بود

كه   صوت لهوي را قائم به طرب انگيزي آن مي داند نه اين،شيخ انصاري -4
 با الحان مجالس لهو و لعب سازگار باشد بلكه مراد صوت لهوي آوازي باشد كه صرفاً
 تكيه بر عرف آن را بديهي بر اساس حدسي كه با(وي از الحان مجالس لهو و لعب 

است و برداشت مشهور كه مي گويد ) تعريف لغوي غناء( همان صوت مطرب )پنداشته
  .شيخ غناء را صوت لهوي مي داند صحيح نيست

ترين دلايل سوء برداشت از بيان شيخ انصاري در تعريف غناء و صوت  مهم -5
، )لهو( يابي مناط حرمت غناءكيد فراوان شيخ انصاري بر مصداق تأ)1: لهوي عبارتند از

تسامح در تعابير و  )3 ،م پنداشتن آنهاتكيه شيخ بر برداشت هاي عرفي خود و مسلّ )2
م سهل انگاري محققان در فهم دقيق كلام شيخ انصاري و مسلّ )4 ،اضطراب در بيان

  .  دانستن برخي گزاره هاي منتسب به وي
ي كه حرمت غناء را به سبب لهو ترين نقدهاي وارد بر نظريه شيخ انصار مهم-6

، ثابت نيست؛ م پنداشتهحرمت مطلق لهو كه شيخ آن را مسلّ :ثابت مي داند عبارتند از
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وان مناط قطعي حرمت غناء بدون درنظر گرفتن اصول تنقيح مناط؛ معرفي لهو به عن
ان لهو به عنو؛ )در حالي كه اينگونه نيست (معرفي غناء به عنوان يكي از موضوعات لهو

  .يكي از علل تشريع حرمت غناء مطرح است نه تنها مناط قطعي حرمت آن
  

  منابع
 ،قم، بوستان كتاب ترجمه محي الدين فاضل هرندي،، 7چ ،المكاسب ، مرتضي،)شيخ(انصاري -

1392.  
 ،)دو جلدي(سخه مطبوع در كتاب غناء، موسيقي، بر اساس نرساله في الغناء شيخ هادي، تهراني، -

  .1376قم، نشر مرصاد، ، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر ي،رضا مختار
دو ( در كتاب غناء، موسيقيبر اساس نسخه مطبوع ،رساله في الغناء الغفار،ميرزا عبد تويسركاني، -

  .1376قم، نشر مرصاد، ، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر رضا مختاري، ،)جلدي
، قم، مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، الدين بن علي ، زين )ثانيشهيد ( جبعي عاملي-

  .مؤسسه المعارف الاسلاميه
   .ق1407 ، بيروت، دار العلم للملائين،صحاح اللغه اسماعيل بن حماد، جوهري، -
دو (قي، بر اساس نسخه مطبوع در كتاب غناء، موسيخير الكلام سيد محمد، حسيني مرعشي، -

  .1376 قم، نشر مرصاد،، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر ا مختاري،رض ،)جلدي
مؤسسة آل البيت قم،  ،ه إلى تحصيل مسائل الشريعهوسائل الشيع  عاملى، محمد بن حسن،حرّ -

  .ق1409، عليهم السلام
 ،سلامي قم، مؤسسه النشر الا،رشاد الاذهان الي احكام الايمانإ حسن بن يوسف، ،)علامه(حلي -

   .ق1402
دو (سخه مطبوع در كتاب غناء، موسيقي، بر اساس نرساله في الغناء اسماعيل،ملا خواجوئي، -

  .1376قم، نشر مرصاد، ، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر رضا مختاري، ،)جلدي
  . قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئي،مصباح الفقاهه ابوالقاسم، سيد خوئي، -
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  .1390 قم، منشورات الاجتهاد،،فقه الصادق صادق،محمد روحاني، -
 .1382، )ع( قم، مؤسسه الامام الصادق،المواهب في تحرير احكام المكاسب جعفر، سبحاني، -

سخه مطبوع در كتاب غناء، ، بر اساس نذريعه الاستغناء مولي حبيب االله، شريف كاشاني، -
قم، نشر ، )عج(دقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصرمحسن صا رضا مختاري، ،)دو جلدي(موسيقي
 .1376مرصاد، 

   .ق1395 المكتبه الاسلاميه،، تهران، 5چ، مجمع البيان طبرسي، فضل بن حسن، -
   .ق1409   نشر هجرت،قم،  ، كتاب العينفراهيدى، خليل بن أحمد،  -
  .ق1415، لميه الكتب العداربيروت، ، القاموس المحيط ، محمد بن يعقوبفيروز آبادي، -
   .ق1401،ذخائر الاسلاميهمجمع ال قم، ،مفاتيح الشرائع مولي محسن، فيض كاشاني، -
سسه ؤم، قم، 4چ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،فيومى، أحمد بن محمد -

 .ق1414 ه،دار الهجر

دو ( تاب غناء، موسيقي در ك، بر اساس نسخه مطبوعرساله في تحريم الغناء رسول، محمدكاشاني، -
 .1376قم، نشر مرصاد، ، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر رضا مختاري، ،)جلدي

ى علميه اسلاميه، كتاب فروشتهران، ، ترجمه مصطفوى، أصول الكافيمحمد بن يعقوب،  كلينى، -
1369.  

دو (وع در كتاب غناء، موسيقيسخه مطب، بر اساس نرساله في الغناء ،ميرزا يوسف مجتهد اردبيلي، -
  .ش1376قم، نشر مرصاد،، )عج(محسن صادقي، مركز تحقيق مدرسه ولي عصر رضا مختاري، ،)جلدي

 ،2چ،  الأطهاره لدرر أخبار الأئمهالجامع بحار الأنوار ،تقىمجلسى، محمدباقر بن محمد -
  .ق1403 ،دار إحياء التراث العربيبيروت، 

  .1375 ، الفكر انتشارات دار، قم،2 ج،شرح مكاسبعلي،  محمدي، -
  .1380، )ع(مدرسه الامام علي بن ابي طالب قم، ،هه هامبحوث فقهي ناصر، مكارم شيرازي، -
سخه مطبوع در ، بر اساس ن في تحقيق معني الغناءاءالروضه الغنّ رضا، محمدنجفي اصفهاني، -

، )عج(ز تحقيق مدرسه ولي عصرمحسن صادقي، مرك رضا مختاري، ،)دو جلدي(كتاب غناء، موسيقي
  .1376قم، نشر مرصاد، 

  .ق1418، )ع( قم، مؤسسه آل البيت ،مستند الشيعه محمد مهدي، نراقي، -
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